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 جستارنامه ادبیّات تطبیقی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد( تخصصّیفصلنامة علمی )
 1396 مستانز ،مدوشماره  ،سال یکم

 
 وامق و عذرای لامعی و ظهیر کرمانی وغنایی  در داستان« چین»بررسی 

 ساوجیجمشید و خورشید سلمان

 
 نیا عمراندکتر آسیه ذبیح

 
 کیدهچ

کمک شایانی  ادبى درك تحولاط و هاملت بین فرهنگى روابط ادبیاط تقبیقی به کشف
مقالد حاضر بـرای  است. مؤثر ملل و دوستی بین صلح برهرارى گرایش ادبی در کند. اینمی
تحلیلی به بررسی چـین در داسـتان غنـایی  -کوشد تا با روش توصیفیبه این هدف مینیل 

 763)دیو خورشـ دیجمشـغنـایی منظومـد   و عذرا بپـردازد. در جمشید و خورشید و وام
، ههرمان اصلی داستان، خورشید، تنها فرزند شاپور چین، به دنبال رؤیای ماهروی، عازم ه.ق(
ای است که بـه مرتبـد انسـان کامـل شود. او در پایان این سفر اسقورهمخاطره آمیز می سفر

ای لامعی، وام  پسر خاهان چین است و طبیعتـا  یابد. در داستان وام  و عذرواصل دست می
نقش چشمگیرتری نسبت به وام  و عذرای ظهیـر کرمـانی دارد. در داسـتان ظهیـر، « چین»

های فرعی داستان به یکی از ماهرویان چینـی اسـت سفر به چین و عش   یکی از شخصیت
داسـتان، هـدفی  زند. عش  دراین چهـارکه اهمیت دارد و حوادث اصلی داستان را رهم می

آورد. هدف غایی را برای عاش  به ارمغان مینتایج بزرگ و مهمی  کند وتر را دنبال میعالی
درچهار داستان غنایی مورد بحث تنها بیان یک ماجرای عاشقانه نیست، بلکه بیانگر وصـول 
 به مدارج کمال، طرح عواطف انسانی، مسایل روانی و درنهایـت ایاـاد التـذاذ ادبـی اسـت.

ادب فارسی داشـته اسـت و در داسـتان  عرفان و چین از روزگاران گذشته تأثیراط ژرفی بر
 هاست. جمشید و خورشید و هم در وام  و عذرا، نماد صورط و موطن زیبارویان و نگاره

 .چین، منظومد غنایی، وام  و عذرا، جمشید و خورشید :هاواژهکلید
                                                             

 ر مرکز یزد، نودانشگاه پیامگروه زبان و ادبیّاط فارسی  دانشیارAsieh.zabihnia@gmail.com .  
 (26/09/96پذیرش:  تاریخ               18/09/96)تاریخ دریافت:    

mailto:Asieh.zabihnia@gmail.com
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 مه. مقد1ّ
 بیان مسأله .1-1

ی در قیتقب اطیادب اما بشر است خیرتا هدمت به اربزا کیعنوان  به «تقبی » هدمت
گرفت.  شکل تقبیقی هایرشــته سایر کنار در و نوزدهم هرن اوایل درمفهــوم امــروزی 
 یفرهنگـ یهانهیکه برخاسته از زم یآثار یاسهیمقا یو بررس قالعهمادبیاط تقبیقی، به 

ملل  اطیادب انیم یاست که روابط خارج یعلم یقیتقب اطیادب» .پردازد، میاندگوناگون
 یملـ اطیـادب انیـم یهایرگـذاریو تاث هایریپـذریو از تاث کنـدیم یگوناگون را بررس

گاه  یانتقال در آثار ادب نیا (82: 1389 ا،ینی)محسن« .دیگویمختلف سخن م یکشورها
. در گیـردصورط می ها و موضوعاط و گاه در حوزه احساس و عواطفدر حوزه واژه

ــــان محقّ ،بیستمن هردوم نیمد  ای هپدیدط را بیاادکه ی تقبیقی با نظرید جدیدط بیاادق
ح مقر ،همرکنارا در ها نباو زفرهنگها و ملل م تماط بیااد ندکوشید ،نستداجهانی می

، بـرآن انپس تقبیقگر. ازآن ندط روی آوردبیاادهالب ی در بشرط روح حدوبه و  کند
 .را بیابنـدمختلف ی فرهنگهای هاوطتفا نیز ووجوه اشتراك  یسدمقاطری  از تا شدند 

ادب در  بررسی موضوعاط ادبی محدود به سرزمین خاصـی نبـود. برایتقبیقی  طبیااد
تقبیقی محققان سعی کردند در مناسباط و روابط ادبی و ذوهی بین اهوام و ملل تحقی  

ایـن و  هی  درست تاریخی بنماینـد.کنند و این تحقیقاط را مبتنی بر مدارك و شواهد د
شود. در ادبیـاط داسـتانی ایـران، های تقبیقی شامل ادبیاط داستانی ایران نیز میبررسی

های گونــاگون هابلیــت بــازخوانی و تحلیــل دارنــد و آثــاری وجــود دارد کــه از جنبــه
ن است سازد. روشهایی از سیر تفکر ادبی ایرانیان را نسبت به سایرملل آشکار مینشانه

های بروز اجتمـاعی و که بازخوانی این آثار، به تناسب تحولاط فکری آن دوره و زمینه
وجـود  یداسـتان ییغنـا یعـال دمنظوم نیچند ،یفارس اطیدر ادبفرهنگی وابسته است. 

 کنند. یم تیعاشقانه را روا یهستند و داستان ییکه بلند و روا. دارد
خود را در مواهع مناسب در هصه دخالـت  یو آرزوها الیشاعر ام ،ییدر ادب غنا

سـخن  یاست که از احساساط و عواطف فرد یاشعار ،ییادب غنا یمعن کیدهد. یم
و مشـکلاط خـود  لیبه مسـا یو درون یعاطف یصورط شعر با نگاه نیدر ا ؛دیگویم

 تیـموهع ،یو فلسف یروان یهادگاهیدهد و با طرح دیم یو جامعه شناخت یرنگ فلسف
عشـ  و  ،یو بدبخت یخوشبخت تن،و مماط، داشتن و نداش اطیا در ارتباط با حانسان ر
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ادب  گـرید ایکند. معنـیم فیبه شکل مؤثر و معمولا  اندوهناك توص آننفرط و امثال 
 ینـیزم یبا معشوه ای ؛ما سه نوع است اطیاشعار عاشقانه است. اشعار عاشقانه در ادب ییغنا

ی. آسمان یاست و گاه ینیزم یکه گاه یبا معشوه ایو  یآسمان یبا معشوه ای ،میمواجه
عامیاند ادب فارسی از نظر حام به دو نوع کوتـاه و »های داستان (139: 1383شمیسا، )

و وامـ  های جمشید و خورشید ( که داستان182: 1382)رزماو،« بلند تقسیم می شوند
اسـت. « عش »ماید اصلی ثر درونگیرند. در هر دو اهای بلند هرار میو عذرا در زمرۀ داستان
و سفر برای ههرمانان داستان های مذکور، واکنشی اسـت کـه در « چین»درحقیقت، سرزمین 

و علـل « چـین»پذیرد. مقالد حاضر تلاش دارد تا به تحلیـل برابر شرایط موجود صورط می
 و عذرا بپردازد.های جمشید و خورشید و وام  گزینش این سرزمین در داستان

 
 اهمیت و ضرورت تحقیق .1-2

های غنایی جمشید و خورشید سلمان ساوجی و وامـ  و درداستان« چین» تا کنون
تواند فـتح بـابی در ایـن عذرای لامعی و ظهیر کرمانی بررسی نشده؛ لذا مقالد حاضرمی

 زمینه باشد.
 

 پیشینة تحقیق .1-3
 به شرح زیر است:« چین»برخی از آثار منتشرشده مرتبط با 

چین در منشور شعر »ای با عنوان ، مقاله1389ایفی شیرزاد و همکاران، در سال ط ـ
تر به مبحث های ادب عرفانی منتشر کردند. مقالد مذکور بیشدر نشرید پژوهش« فارسی

 شناسی، صنایع دستی و نقش و نگارچینی پرداخته است.مسائلی چون دین، زیبایی
های حیواناط در ضرب المثل»را باعنوان  ای، مقاله1393ـ وان زنگ رون، در سال 

در نشرید مقالعاط انتقادی ادبیاط منتشر کرد. مقالد فوق به بررسی سه « چینی و فارسی
پردازد و این سه مَثلَ را از دیدگاه توتم المثل مشترك در فرهنگ ایران و چین میضرب

 کند. و اساطیری بررسی می
نگاهی انتقادی به تأثیرپـذیری »را با عنوان ای ، مقاله1393ـ چنگ تونگ، در سال 

در نشرید مقالعاط انتقـادی ادبیـاط « های فارسیرهص شیر در چین از یکی از داستان
چاپ کرده، که مقالد حاضر به همسانی رهص شیر در شاهنامه و تاریخ طبری و فرهنگ 
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 پردازد.چینی می
بـه « رمـانی و چـینخواجـوی ک»ای بـاعنوان ، در مقالـه1370ـ جنگ هوی، سال 

بـه چـاپ « نامد فرهنـگ»جایگاه چین در اشعار خواجوی کرمانی پرداخته که در مالد 
 رسیده است.

علاوه بر مقالاط یاد شدۀ فوق، تاکنون، در بارۀ چین چند کتاب نیز منتشر شده که 
 به شرح زیر است:

 نشـررا نوشت که توسط « تاریخ روابط ایران و چین»، کتاب 1367آذری در سال 
 منتشر شد. امیرکبیر

وسیلد را که به« فرهنگ اسلامی و ایرانی در چین»، کتاب 1376امیدوارنیا، در سال 
 منتشر شد. « الهدُی»نوشته شده، به فارسی ترجمه کرده که توسط نشر « فنگ جین یوان»

در « جـوزف آدلـر»را کـه توسـط « هـای چینـیدین»، کتاب 1383افشار، در سال 
نوشته شده، به فارسی ترجمه کرد. که نشر مرکز  خیتار ی وعلوم مذهب موضوعاط اصلی

 را به چاپ رساند. آن
« آنتـونی کریسـتی»که بوسیلد « شناخت اساطیرچین»، کتاب 1373فرخی، در سال 

 نوشته شده بود؛ به فارسی ترجمه کرد. کتاب حاضر توسط نشراساطیر منتشر شد.
در « چین»فوق مشهود است، تاکنون سیمای  گونه که از عناوین آثارمنتشرشدههمان

تواند توجه محققین را به این امـر های غنایی کارنشده، وموضوع مقالد حاضر میمنظومه
 مبذول کند. 

 
 روش کار .1-4

اسـت و  ای یـا اسـنادیروش تحقی  در این پـژوهش، مبتنـی بـر ابـزار کتابخانـه
خواهد شد. هلمرو تحقی  داستان  تحلیلی ارائه - های پژوهش به صورط توصیفییافته

 وام  و عذرا و جمشید و خورشید است.
 

 . مباحث نظری تحقیق2
  یسلمان ساوج. داستان غنایی جمشید و خورشید 2-1

از نیمی  شیاست که ب یه.ق( از شاعران هرن هشتم فارس778-709سلمان ساوجی)
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: 1377)دهخـدا، . کرد سپری اانیاز عمر خود را در دربار حاکمان مغول بغداد و آذربا
انزوا  نیهم ،رسدیبه زادگاه خود )ساوه( بازگشت. به نظر م...در اواخر عمراو  ذیل واژه(
( 644: 1353 ت،ی)هـدا -شـد  رشیگبانیکه در اواخر عمر گر-یینایو ناب ینینشو خانه

 دیمنظومد جمش او، آثار انینبوده است. از م ریتأثیاو به تصوف ب یرسم ریغ شیگرا در
زمان نگارش آن که مصادف با اواخر عمـر او  کهنیه.ق( هم به سبب ا 763)دیو خورش

در هـرن  ژهیبـو یادب فارسـ ییسرادر منظومه تشیو در روزگار عزلت است و هم اهم
 چـونهمتـری در آثـار هـدیم «خورشـید»و  «جمشید» درخور دارد. نام یگاهیهشتم جا

در روزگـاران . اسـت آمده و معشوق عاش  عنوان هنیز ب نامهمنوچهری و مرزبان دیوان
مثنـوی  را در هالـب عاشـقانه ایـن داسـتان «تـرك»چند تن از شـاعران ایرانـی و بعد، 
جمشید و د منظوم .سرود نام این ای بهساوجی منظومه بار سلماناند. اما نخستین سروده

 به شرح زیر است: شید و خورشیددارد. خلاصد داستان جمبیت  2970خورشید بالغ بر 
دارد کـه در نوجـوانی  (1)«جمشـید»تنها یک فرزند بـه اسـم « چین»شاپور پادشاه 

بینـد کـه از هصری زیبا می« خواب»کارش مدام عیاشی و شکاراست. شبی شاهزاده در 
 درخشد:ی چونان ماه شب چهارده میبالای آن کاخ، زیباروی

 چو روی خود بهشتی دیـد در خـواب
 

 روان هـر ســو چــو کــوثر چشــمد آب 
 

ـــد ـــر دمی ـــار جـــوی ریحـــان ب  هکن
 

ـــیده  ـــر کش ـــوبی س ـــای، ط ـــان ب  می
 

ـــالی ـــد ع ـــری دی ـــای هص ـــان ب  می
 

ــیدی  ــاه خورش ــرج م ــو ب ــی شچ  وال
 

 (605: 1376 )ساوجی،
سـازد. وهتـی هضـیه را بـا رؤیای آن دختر ماهرو، جمشید را به عشـ  گرفتـار می

های دختـر ، او نشانی یاد شده را تنها با نشـانهگذارددر میان می -مهراب  -مشاور خود
 کند:هیصر روم منقب  می یابد و شاهزاده را به سوی او رهنمون می

 ز چین تا روم راهـی بـس دراز اسـت
 

 همه راهـش نشـیب انـدر فـراز اسـت 
 

 (618همان: )
از سرزمین چین به روم، دو مسیر متفاوط وجود داشت؛ یکی آسان، اما طولانی و 

گزیند. در راه نزدیک ولی پرُگریوه و خقرناك. شاهزادۀ جوان راه دشوار را برمی دیگری
شاهی در وجود جمشید دید، شـیفتد او « فر»رسند. ملکد پریان که می« پریان»به ولایت 

دهد تا هنگام سختی ها با آتش زدن آن ها گردد و سه تار موی خویش را به وی میمی
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های بسیار از جملـه درگیـری بـا جمشید در راه با دشواریبه او یاری رساند. آنگاه که 
شـود؛ تنهـا بـا و اژدها، طوفانی شدن دریا و جدایی مهراب و شاهزاده مواجه می« دیو»

کند. پس از رسیدن به شهر کمک تار موی پری و استمداد از ملکه پریان نااط پیدا می
سـازد و رو میبا خورشید روبهروم، ابتدا جمشید در لباس مبدل به عنوان تاجر خود را 

کند. با ایااد علاهه بین آن دو، بساط خواسـتگاری هر روز گوهرهای فراوان نثار او می
شود؛ اما خانوادۀ خورشید با پـیش کشـیدن شـأن خـانوادگی خـود در جمشید مهیا می

شوند. مادر که مقاومت خورشـید را در برابـر مقایسه با جمشید، مانع ازدواج ایشان می
ای محصور در کوه، هرار دهد دهد دخترش را در هلعهبیند، دستور میتصمیم خانواده می

تا فکر جمشید را از سرش بیرون کند. جمشید از فرط عشـ ، مانـون صـفت سـر بـه 
 شود.گذارد و با وحوش مأنوس میصحرا می

ـــوی ســـنبل زلفـــش شـــتابان ـــه ب  ب
 

ـــان  ـــاده در بیاب ـــو ســـر نه  چـــو آه
 

 ر و خـــارابســـان لالـــه و گـــل خـــا
 

 به جای تخـت و مسـند سـاخت مـاوا 
 

ــان خــارا حریرســتهمی  پنداشــت ک
 

 برد کـان خـارش سریرسـتگمان می 
 

ــدن ــاید بری ــین ش ــن چن ــ  ای  ره عش
 

 نخســت از عقــل و دیــن بایــد بریــدن 
 

 (623: 1376)ساوجی، 
رود و از ماهیت نژادی جمشـید پـرده از سوی دیگر، مهراب نزد مادر خورشید می

شود و با آزادکردن دختر و ملاهـاط بـا جمشـید مقـدماط رد. مادر دلش نرم میدابرمی
های بسیار و پشت سـر گذاشـتن سازد... جمشید طی دشواریازدواج آن دو را مهیا می

چند آزمون و نبرد با رهیب، پس از بازگشت پیروزمندانه بـا خورشـید ازدواج و سـپس 
 را بر پاید عدل و انصاف بنا نهد.کند تا زندگی جدید خویش )چین( می عزم وطن

 
 . داستان غنایی وامق و عذرا2-2

 (2)نی در دست است.های گوناگووام  و عذرا داستانی غنایی است که ازآن روایت
نام داستانی از عش  دو دلداده به همین نام است. اصل داستان وامـ  و  (3)وام  و عذرا

بعـد از اسـلام بـه پارسـی درآمـده، ترجمـه شـده و « پهلوی»عذرا یونانی است که به 
: ذیـل واژه( بنـا بـه 1378رواج داشـته اسـت. )معـین،  (4)که در عهد انوشیرواندرحالی

هـای عاشـقانه از ترین شاعر هرن پنام که به نظم داستانتحقی  حسین رزماو، هدیمی
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( عـذرا نـام معشـوهد 270: 1382جمله وام  و عذرا پرداخت، عنصری است. )رزماو، 
زیست. بسـیاری از بوده است. وام  کنیزکی بوده که درزمان اسکندرذوالقرنین می وام 
نسـخه ای از  1967ها در این داستان یونـانی اسـت. در سـال های اشخاص و مکاننام

مثنوی وام  وعذرای عنصری درلاهور پیدا شدکه به کوشش محمد شفیع مولوی منتشر 
هـایی به تقلید از وام  وعذرای وی نظیرهگردید. پس از عنصری شاعران و نویسندگان 

 اند که دوتن آنان که موضوع بحث مقالد فوق هستند، عبارتند از :ساخته
 

 . وامق وعذرای محمود لامعی )سدة دهم، به زبان ترکی(2-3

( مثنوی وام  و عـذرا را بـه ترکـی 937لامعی بن عثمان بروسوی )متوفی به سال 
د منظومد عنصری است ولی چنین نیست؛ زیرا در مثنوی اند ترجممنظوم ساخته که گفته

، خاهان چین و مادرش دختر خاهان توران است. وام  با دیدن «طیموس»او، وام  پسر 
های شود. این دو عاش  و معشوق، بعد از تحمل رنج و مرارطتصویر عذرا عاشقش می

 رسند.شمار، به وصال هم میبی
 

 )سدة چهاردهم هجری( ظهیر کرمانی . وامق و عذرای2-4
همری به نظم ونثر و بـه سـرماید  1378( به سال 5داستان وام  و عذرای ظهیری)

است که تاکنون با ایـن کتاب فروشی اسلامیه و دانش منتشر شد. این اثر نخستین کتابی
است. اسدالله شهریاری نیز نسخه ای خقی عنوان و موضوع، با حروف سربی چاپ شده

اند و پس از تصحیح و نگـارش مقدمـه، در سـال درمشهد یافته 1362 از ظهیر رادرسال
با همت انتشاراط جاویدان خرد منتشر کرده اند. خلاصد داستان وامـ  وعـذرای  1370

 ظهیر کرمانی چنین است:
راند. او دختر زیبایی به بر یمن حکم می« شراحیل»در زمان داوود پادشاهی به نام 

کند، حکومت سبا را بـه شـاه بلقیس با سلیمان ازدواج می کهنام بلقیس داشت. هنگامی
سپارد. شـاه ناصـر پـس ازشکسـت دادن دشـمنان خـود بـا ناصر)برادرزادۀ بلقیس( می

-آورد که نامش را وام  مـیکند و پسری به دنیا میدخترشاه یمن ازدواج می« نگارین»

ه نـام شـهبال بـن نهند. درهمین زمان در شهر جابلسا، حدود مشرق زمین پادشـاهی بـ
ها از زمان حضرط سلیمان ها و پریکند که همد جنصلصال بن فرخ فال حکومت می
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زاد و زیبارو به نـام عـذرا دارد. روزی تا آن موهع در فرمان او هستند و او دختری پری
افتـد و دل بـه او رود. ناگهان چشمش به وامـ  میمی (6)عذرا برای گردش به شهرسبز

بیند کـه مهـر رخشـان افتد، صورتی میشم عذرا برجمال ملک زاده میبازد؛ چون چمی
روشنی از چهره درخشان او بردی و ماه تابـان از زیبـایی رخسـار و نـازکی حسـن آن 

عذار در میدان سپهرسرگشته گشتی... مقارن ایـن حـال، سـپاه عشـ  تـاختن آورده، گل
هزاده بر سـیند عـذرا جـای شا گیرد و تیر نازی از مژگان غمازمملکت دل او را فرا می

 گیرد:می
ـــت ـــتانه جس ـــاوك مس ـــزآن ن  تیرک

 

ـــا پرنشســـت  ـــر جگـــرش آمـــد ت  ب
 

ـــود ـــانی ب ـــخت کم ـــه ازس ـــر ک  تی
 

ـــود  ـــانی ب ـــت ج ـــر و آف ـــه گ  رخن
 

 (34: 1378)ظهیرکرمانی، 
آه از نهاد عذرا برآمد و نردیک بود که از پای درآید ... داید عذرا نقاشی صورط او 

افتد و برد، اما تصویر به دست ناصرشاه، پدر وام  میبرای وام  میرا با ترفندی تهیه و 
کنـد. ایـن ای پنهان مـیاو برای پیشگیری از عاش  شدن وام ، تصویر را در صندوهچه

افتـد و تصویر پس از درگذشت شاه ناصر و به فرمانروایی رسیدن وام  به دست او می
نهـد. و برای یافتن او سر به بیابان می بندداو با دیدن تصویر، دل درگرو عش  عذرا می

وزیر او آصف ثانی نیز در پی یافتن معشوق خود، شـکردخت)دختر فغفـور چـین( بـه 
رسد که پردازد. وام  در راه پس از وهایع مختلف به درویشی به نام نعیم میجستاو می
رۀ بیابان شود شاهزاده بوده و در پی معشوق خود، صنم حورا ، سرگردان و آوامعلوم می

رسند و با گروه فرنگی که هصد سفر به چـین شده است. وام  و نعیم به شهر دربند می
شود و وام  با کمک تخته ها غرق مینشینند. کشتی آنو ماچین داشته اند، به کشتی می

رو جا با موجوداط عایب و غریبـی روبـهرسد. در آنمی« زیربادچین» ای به جزایرپاره
 اند.دام وصف شگفتی داشتهشود که هرکمی

افتد. وام  سوار کشتی جا میبه آن« سعد»پس از مدتی گذر کشتی بازرگانی به نام 
 هـا بـه چـین وبینـد. آنشود و وزیر خود آصف ثانی را هم در آن کشـتی مـیسعد می

هـا را مـی بینـد و بـه بیرون رفته بوده، آن که برای شکار «شکردخت»رسند. ماچین می
رسند و شکردخت خود را از آشنایان و هم میورد. شکردخت و آصف ثانی بهآهصر می

گوید صـنم حـورا، معشـوق نعـیم هـم دخترعمـوی کند و میخویشان عذرا معرفی می
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هـا را دهد که آناند. سپس به وام  هول میعذراست و هردو با من عقد خواهری بسته
عشـ  عـذرا بـاخبر شـده، او را بـه  هم برساند. درهمین زمانست که پدر عذرا از رازبه

جا فرسـتاده اسـت. زندان انداخته و دیوان و جنیان را برای یافتن و کشتن وام  به همه
-عذرا عاش ، رناور و بیمارشده ومردم جابلسا همه در غم عذرا اندوهگین و ماتم زده

ذرا خواند و پنهانی بـه نـزد عـاند. شکردخت، دختر عموی عذرا، صنم حورا، را فرامی
یابد. پـس از آن رساند و عذرا بهبودی میفرستد و نامه و انگشتری وام  را به او میمی

وام  با تلاش فراوان، به باطل کردن سحر جادوان و تسخیرشاه جنیـان و نصـرۀ جـادو 
هـا شود. پیونـد آنشود و در پی آن شهبال شاه به ازدواج او با عذرا راضی میمی پیروز

ها صنم حورا با نعیم و شکردخت با آصف از آن با همکاری آن گیرد و پسصورط می
 یابد.کنند و همه چیز با خوبی و خوشی پایان میثانی ازدواج می

 
درداستان جمشـید « چین»درگزینش جغرافیای  اوضاع سیاسی و اجتماعی. تاثیر2-5

  و خورشید و وامق و عذرا
امـان های بیکشتار ،یث هتل عامترین دوران تاریخ ایران از حهرن هفتم، وحشتناك

، هرج و مرج، مفاسد کشتارها و گریویرانهای پیاپی است. در این مدّط انواع و ویرانی
ایـران  دهـای فرهنگـی بـر جامعـاجتماعی و ازهم گسیختگی مصائب، و اداری اخلاهی
هند، جان خود را نااط داگرچه ایرانیان با تلاش فراوان توانستند فرهنگ نیم .شد حاکم

هـای سیاسـی و اجتمـاعی بـرآن تـاثیر گذاشـت. اما بسیاری از آثار نـامقلوب جریـان
ای که در بررسی اوضاع و شرایط آن روزگار هابل تامل اسـت، ( نکته3:2: ج1369)صفا،

اینست که در زمان چیرگی مغولان بر سرزمین ایران، روابط ایران با کشورهای چـین و 
نائب شیخ « ارتیا»بخشی از سرزمین روم تحت فرمان امیر  جا کهروم، گسترده بود. از آن

پسر دیگر امیر تیمورتاش بود، ارتباط بـا « ملک اشرف»حسن بزرگ و بخشی در فرمان 
چون حملد آمد. هموجود میتر از نوع سیاسی بود. البته گاه تحرکاط نظامی بهروم بیش

بسیاری را برجا گذاشت. های که ویرانی 740شیخ حسن کوچک به روم در حدود سال 
تر از نوع مناسـباط فرهنگـی ( ولی ارتباط ایران با چین بیش366: 1387)اهبال آشتیانی،

چنین آوردن هنرمندان چینی به ایـران بـه بوده است. رفت و آمد ایرانیان به چین، و هم
( در مامـوع، 560امر ایل خانان، سبب انتشار نقاشی سبک چینی در ایران شد. )همان: 
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ها، از این جغرافیا استفاده شده، همین توان استنباط کرد یکی از دلایلی که در منظومهمی
تر نیـز ادبیـاط تحـت تـاثیر تـاریخ و ای نیست؛ پیشنکته است. البته این، موضوع تازه

جغرافیا هـرار گرفتـه بـود؛ مـثلا: برخـی محققـان در تحلیـل داسـتان شـیخ صـنعان و 
گـردد، بـر ایـن ه مآخذ آن به روزگار هبل از عقـار بـر مـیهایی از این دست، کداستان

باورند که افزایش و گسترش مناسباط مسلمانان بـا مسـیحیان روم )بیـزانس( در زمـان 
هـا تاثیرگـذار گونه داستانهای صلیبی و حتی هبل از آن، در پیدایش و روایت اینجنگ
ول هاـری مسـلمانان و گونه کـه در هـرون ا( پس همان4،5: 1384است. )ستاری،بوده

های روم، باعث رون  این جغرافیـا بویژه ایرانیان با گسترش ارتباطاط خود در سرزمین
در عرصد ادب داستانی شدند، در زمان مغول نیز ارتباط با کشورهای چین و روم، ذهن 
سلمان ساوجی، لامعی و ظهیری سمرهندی را که به دنبال گریز از تقلید صرف بودنـد، 

ای خل  داستان جمشید و خورشید و وام  و عذرا و اسـتفاده از نـام سـرزمین آماده بر
 چین نمود.

 
 . بحث و بررسی3
ق و عـذرا )بـا نمایه و مضامین مشترک داستان جمشید و خورشید و وامـ. درو3-1

 «(چین»تکیه بر نقش 
مفاهیمی است که دردو داسـتان جمشـید و خورشـید و  (Theme)مایه یا ت م درون

ماید و مضمون داستان، نتیاد عمل کلیّد عناصر داستان است. درونکار رفتهعذرا به ام  و
است؛ یعنی: از ماموع فعل و انفعـالاط و اعمـال اشـخاص و لحـن و آهنـگ وطـرح 

شـامل « موضـوع»چنین ( هم300: 1376آید. )میرصادهی، وسایرعوامل داستان فراهم می
کنـد؛ بـه مایـه را تصـویر مـیآفرینـد و درونیها و حوادثی است که داستان را مپدیده

مایـد خـود را بـه تواند درونمیعبارط دیگر، موضوع هلمرویی است که درآن خلاهیّت 
( در دو داستان جمشـید و خورشـید و وامـ  و 217: 1388نمایش گذارد. )میرصادهی، 

ر ها و احساساط مربـوط بـه وصـال و فـراق اسـت؛ دعذرا، موضوع اصلی بیان حالت
پردازنـد. در هـر دو برخی مواهع نیز شاعران هر دو روایت، به مناسبت، به وصـف مـی

داستان، ههرمان زن )معشوق زن( ستایش شـده و از زیبـایی و علـوّ و عظمـت وی داد 
سخن رفته است. در هر دو روایـت، امیـال و آرزوهـا، در مواهـع مختلـف در داسـتان 
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ها، موهعیت انسـان را نی به مسائل و مشکلدخالت داده شده و با نگاهی عاطفی و درو
در ارتباط با حیاط و مماط، داشتن و نداشتن، خوشبختی و بدبختی، عش  و نفـرط و 

هـای ایـن دو مایهترین دروناست. شاخص... به شیوه و شکلی اندوهناك توصیف شده
 شود.داستان در ادامد بحث، تحلیل و بررسی می

 
چین و بازگشـت بـه چـین( در داسـتان جمشـید و  )از« سفر». نقش و اهمیت 3-2

 خورشید و وامق و عذرا
مایـد داسـتان جمشـید و خورشـید و وامـ  و ترین موضوع و درونسفر، محوری

اش را در چـین عذراست. ظاهرا  در هر دو داستان مورد بحث، عاش  باید سیر تکـاملی
نمادی از حرکت اسـت  (6طی کند تا به مرحلد انسان کامل و اصل خود بازگردد. سفر)

زیربنای اغلب آثـار غنـایی « سفر ههرمان»الگوی از مبدای صورط به مقصد معنی. کهن
صـورط سـیر آفـاهی بشـر را ایرانی است؛ عنصری که گاه به شکل سیر انفسی و گاه به

ای و کشاند. بدون حضور سفر زمیند هـیچ واهعـهیابی به تعالی به تحرك میبرای دست
طور معمول، در متون داستانی سـفرها، دور شود. بهدرداستان میسر نمی تعیین سرنوشتی

سفر معمولا با یک یا همد کهن الگوهـای مربـوط بـه »و دراز و همراه با مخاطره است. 
 سپار ساختن ههرمان در طلب اطلاعاط یـا حقـای گردد. از سفر برای رهموهعیت ترکیب می

 ( در داستان جمشید و خورشید آمده:37: 1379)سخنور،« شود.روشنگرانه استفاده می
 کـــردم انــدر هـــر دیـــاریســفر می

 

 ز چــین افتــاد بــر رومــم گـــذاری 
 

 (616: 1376 )ساوجی،

ــت.  ــوی اس ــاط دنی ــس و هقــع تعلق ــد نف ــن ســفرها، تزکی ــدف از ای ــولا  ه معم
( در این سفر، جمشید شـتابان بـه سـوی محبـوب خـود حرکـت 114: 1387)حسینی،

 شناسد:نمی کند و سر از پامی
 گهرجـــویی بیـــا در مـــا ســـفر کـــن

 

 امــان خــواهی زبحــر ازمــا حــذر کــن 
 

 (824: 1348)ساوجی، 
حرکت و در پی آن سفر یکی از عناصـر نمـادینی اسـت کـه از دیربـاز تـاریخ از 

نمـادگرایی سـفر »ترین مضامین مورد توجه انسان بوده و هابل تأمل اسـت کـه: اساسی
ای جدیـد و حتـی بـیش از آن نشـاند ست و نیاز به تاربهنشانگر میل به تغییر درونی ا
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جـو و کشـف وجاباایی. به عقیدۀ یونگ، سفر نشاند نارضایتی است و منار به جسـت
( حرکت و سفر عینی جمشـید 587 /3: 1380)شوالیه و گربران، « شود.های تازه میاف 

سب تاربه ماحصل سفر ای جدید است. کو وام  از چین به دنبال نیاز به تغییر و تاربه
توان تحت عنوان تاربه، شود و از آن میو سلوك، تغییری است که در سالک ایااد می

ها، تحول و گردد. دگرگونی اندیشههای فراوانی مییاد کرد. سفر، سبب اندوختن تاربه
هـای جدیـد های این دو داستان با از سرگذشتن موانع و کسب تاربهپویایی شخصیت

شود. از جمله موانعی که جمشید و وامـ  بـرای یافتن باورهای نوینی میتمنار به دس
ترین مهم یکی ازرسیدن به اهدافشان در پیش داشت رسیدن به معشوق بود. در ماموع 

مضمون سـفر مضمون در داستان جمشید و خورشید و وام  و عذرا،  ترینهاستفادپر  و
های خاصی محل زندگی خودرا تـرك نگیزها بنا به دلایل و هر دو داستانههرمان . است

های زیادی به همـراه تاربه ماجراها و اند که برایشنگیرجریان سفر هرار می در کرده و
این ماجراها منار به تاربه آموزی شده وایـن تاـارب مناـر بـه رشـد ههرمـان د. دار
رساند تا رشدی فکری ودرونی که ههرمان را به آن پایه از پختگی وانساام می. شودمی

یا کشوری  مدیریت کند و یابی به معشوق است،که همان دست بتواند ثروط هنگفتی را
 .را صاحب شود

 
 )سفر از چین و بازگشت به چین( برگشت و رفت الگوی. 3-2-1

« ترفـت وبرگشـ»جمشید و خورشید و وامـ  و عـذرا  های غناییداستان الگوی
تن کـار، ثـروط، شـیا جـادویی، دارو، یـاف بـرای را موطن خود ههرمان خانه و. است

. گذارد که مملو از حادثـه وخقـر اسـتپای در سفری می و کندترك می ...معشوهه، و
برهمان الگوی رفت ؛ زیرا گرددسربلند به خانه وموطن خویش باز می و پیروز، ههرمان

های غنایی جمشید و خورشید و وامـ  و ههرمانان داستان .برگشت ساخته شده است و
( Waterکننـد. آب )عبـور مـی« آب»عذرا برای ترك مـوطن خـویش، یعنـی چـین از 

است. یونگ  عنصرنخستین که همه چیز ازآن آفریده شد، ونماد حیاط، باروری و تقهیر
دانست و معتقد بود رودخانه نیز آب را نمادی برای چرخد باروری، تولد و رستاخیز می

معنویـت نامتنـاهی و تولـد دوبـاره بـه شـمار و دریا به سبب انبوهی آب، نمادی برای 
( گذر از آب یعنی تغیر و تحول. ههرمانان داستان جمشید 249: 1373روند. )یونگ، می
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کننـد و خورشید و وام  و عذرا همین که از ولایت خویش از طری  مسیر آبی سـفرمی
 شوند:کند. گویی وارد مرحلد جدیدی از زندگی میزندگی آنان تغیراساسی می

ـــا ـــر پیم ـــایی بح ـــاد پ ـــد ب  در آم
 

 چـــو بـــاد نوبهـــار از روی دریـــا 
 

 پــری گفــت: ای بــراق بــاد رفتــار
 

ـــردار  ـــید ب ـــد را جمش ـــانی چن  زم
 

ــر آب ــر س ــو ب ــا روان ش ــاب آس  حب
 

 چـو بــرق انـدر پــی مـن زود بشــتاب 
 

 (638: 1376)ساوجی، 
 

 . چین: رمز عالم صورت و ماده3-3ّ
-را سمبلی از عالم ظاهر می« چین»ید، سلمان ساوجی در داستان جمشید و خورش

« چین»داند. ههرمان داستان او که از ابتدای داستان از خواب غفلت بیدار شده، بر ظواهر 
دارد. از همین رو جمشید در خقاب به پدر در مورد زیبـا « روم»بندد و تمنای دیده می

 گوید:رویان چین چنین می
 انــــدعروســــان نگارســــتان چین

 

 انـــــدســـــتان چینغـــــزالان شکار 
 

 ولـــی پیشـــم همـــان دارنـــد مقـــدار
 

ــا نقــش دیــوار   کــه خضــرای چمــن ب
 

 را ز جام دیگـر ایـن مسـتی سـت مـا
 

 را به جان دیگر ایـن هسـتی سـت مـا 
 

ـــوان نگارســـتان مانی  ســـتهمـــه ای
 

ــا نیســت  ــان نگارســتان م ــا ک  دریغ
 

 چــو دارد دوســت بلبــل عــارض گــل
 

 چه در وجهـش نشـیند زلـف سـنبل  
 

 (614: 1376)ساوجی،
سلمان ساوجی، در داستان جمشید و خورشید، با رساندن جمشید از چـین )رمـز 

دهد کـه عالم ماده و صورط( به خورشید در روم )رمز عالم معنا و روحانیت( نشان می
هرکس در این مسیر چون جمشید گام نهـد، روی خـود را در آیینـد خـود )خورشـید( 

گردد؛ چه مسیر مسـتقیم و راه ها به روم ختم میخواهد دید. از این روست که همه راه
بر، پرخوف و خقر اسـت راست و چه مسیر چپ و انحرافی؛ منتهی راه راست راه میان

 و راه انحرافی کم خقر اما بسیار طولانی:
ــت ــرز روم اس ــت راه م ــ  راس  طری

 

ــوم اســت...  ــاد ب  همــه ره کشــور و آب
 

 ره چــپ هــم ره روم اســت لــیکن
 

 دمی کـس نیسـت سـاکنآ در آن ره ز 
 



 1396جستارنامه ادبیّات تطبیقی / سال یکم / شماره دوم / زمستان    26

 

ــا ــت و دری ــوه اس ــه و ک ــر بیش  سراس
 

ــــای عنقــــا  ــــا و ج ــــام اژده  کن
 

 طریـــ  راســـتی یکســـاله راه اســـت
 

ــتن چــپ چــار مــاه اســت   طریــ  رف
 

 (623همان: )
وهتـی  معمـولا  .دوری مسـافت اسـت مبلمـاچین سـ چـین و فارسی،ادبیاط  در

 صی را بیـان کننـد ازیا شخ غیر هابل دسترس بودن چیزی خواهند دوری مسافت ومی
 دختری زیبا که یا تصـویرش را ش  در پی ع عاش ، ههرمان  .کننداین عبارط استفاده می

راهـی سـفر چـین  ،او شنیده است یا تعریفی از و مشاهده کرده را یا اوؤر یا در دیده و
 .نـوع دارد به کمک ههرمانـان بسـیارزیادی از هـر نیاز این سفر او در .شودوماچین می

تواننـد بـرای رسـیدن می (انسانی، حیوانی، مـاورایی، نبـاتی وجمـادی( ههرمانان کمک
به پاس ههرمانی ها وهوش فراست  داشته باشند و کنارش حضور ههرمان به معشوق در

سـفر  شـادکامی از تر موارد ههرمان بـا موفقیـت وبیش در .او جوایزی نیز دریافت کنند
هر دو داستان جمشید و خورشید و وام  و عذرا این امر در  .گرددباز می چین وماچین

یابی به مرحلد کمال مشهودست. در داستان وام  و عذرای ظهیر نیز، عاش  برای دست
جاست کـه بـا پشـت سرگذاشـتن موانـع و شود و در آنراهی سفر دریایی به چین می

 یابد.های دشوار متعدد به مرتبد کمال ارتقا میخوان
 

 وی چینی )بتان چینی(. معشوقان زیبار3-4
اند. بویژه زیبارویـان شـهر در ادبیاط فارسی معشوهان زیباروی چینی ستایش شده

که از شهرهای ترکستان هدیم است و در شـعر شـاعران ادبیـاط فارسـی بـه  (8)«چگل»
، در ابیاط جمشید و خورشید سـلمان «چین»همین مناسبت شهره است. یکی از معانی 

 است: (9)یده و پرچین و شکنساوجی به معنای زلف خم
ــد زلــف مشــکین ــار از کمن ــا ت  ســه ت

 

 که هر یک داشت صد تا تار در چین... 
 

 (629: 1336)ساوجی، 
 برد:کار میرا به معنی خمیدگی زلف به« چین»سعدی هم 

 همه عـالم صـنم چـین بـه حکایـت گوینـد
 

 

 سـتصنم ماست که در هر خم زلفش چینی 
 

 (398: 1382)سعدی، 
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لعبت »، «صنم چین»، «بت چین»رویان چین در ادبیاط فارسی با ترکیباتی چون زیبا
 اند.کار رفتهو ... به« چین

را سـمبلی از عـالم صـورط « چین»در داستان جمشید وخورشید، سلمان ساوجی 
داند. ههرمان داستان او که از ابتدای داستان از خواب غفلت بیدار شده، حالا سالکی می

بندد و تمنای روم دارد. از همـین رو جمشـید هر چین صورط دیده میاست که بر ظوا
 گوید:در خقاب به پدر در مورد زیبارویان چین چنین می

ـــد ـــین ان ـــتان چ ـــان نگارس  عروس
 

 انـــــدغـــــزالان شکارســـــتان چین 
 

 ولـــی پیشـــم همـــان دارنـــد مقـــدار
 

ــا نقــش دیــوار   کــه خضــرای چمــن ب
 

 را ز جام دیگـر ایـن مسـتی سـت مـا
 

 را سـت مـادیگـر ایـن هستی به جـان 
 

ـــوان نگارســـتان مانی  ســـتهمـــه ای
 

ــا نیســت  ــان نگارســتان م ــا ک  دریغ
 

 چــو دارد دوســت بلبــل عــارض گــل
 

 چه در وجهـش نشـیند زلـف سـنبل  
 

 (614: 1376 )ساوجی،
شناسی چینی در شعر فارسی اغلب جنبد ظاهری دارد کـه زیبایی نمود»ماموع  در

مختلف و در عناصری چـون آرایـش، زلـف، ابـرو، رنـگ در بسیاری از ابیاط شاعران 
تر، زیبایی زنان و معشـوهان طورکلی( و به8تا  4رخسار و چشم تنگ و ترکانه )از هرن 

 (146: 1389)طایفی و همکاران، « .یابدسرزمین چین تالی می
 

 و شاهزاده رقیب. 3-5
است که هرار  کسی او. های عاشقانه رهیب استداستانهای همیشگی یکی ازچهره

رهیـب را دوسـت  ،دختـرآیـد. وی در ازدواج ههرمان به عقد و دست دختر مورد علاها
یید شدن از جانب پدر دختر، خویشی نزدیک یا ثروط أت(رهیب بنا به دلایلی  اماد. ندار

 تـا شـودمی دختر به ههرمان باعـث داما علاه. گیردههرمان پیشی می ابتدا بر در (زیادتر
 دلاوری دو زیبــایی ود. رهیـب، اولــی پیروزگـرد رهابــت میـان ههرمــان و سـراناام در

. سـتا د جمشید و خورشید و وام  و عذراعاشقان داستانمثبت برای ههرمان صد مشخ
در  .نصـیب اسـتپایان بی همیشه در مشخصه بهره ای ندارد؛ و ازاین دو رهیب معمولا 

« شام»، پسر شاه سرزمین «اهششادی»داستان جمشید و خورشید سلمان ساوجی، رهیب 
آید. هـر دو است که هبلا  خورشید به نام او نشان شده بود، به خواستگاری خورشید می
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رهیب هرار گذاشتند تا در میدان چوگان بازی، هنرنمایی کنند. اما در روز مسابقه، شیری 
ا از دهـد و شـیر رشود. جمشید با دلیری پدر را نااط میور میبه پدر خورشید حمله

دهنـد. بـا جواب منفـی می« شاهشادی»اندازد. خانوادۀ خورشید به خواستگاری پای می
سـپار شاه در پی حمله به هیصر به گردآوری لشکری بزرگ رهجواب منفی هیصر، شادی

شود. شاه میکند و مانع فتنه شادیدستی میشود. جمشید به پشتبانی لشکر روم، پیشمی
حضور  و وجود شوددیده می غناییهای داستاندر  اصولا شخصیت ملموس دیگری که 

 دهـد وشاهزاده خانمی است که به نوعی مسیر اصلی داستان را تحت الشعاع هـرار می
اش از دسـت یابی به او یا بـرای آزادیفرود داستان برای دست طول فراز و ههرمان در

در باشـد.  تاثیرگـذار سـتانداروند کلی  تواند درشاهزاده خانم می .کندشریر تلاش می
آیـد؛ های شاهزاده خانم سربلند بیرون میاکثر موارد ههرمان با شااعت از تمامی آزمون

آورد؛ وگاه می را که همان رسیدن به وصال شاهزاده خانم است به دست پاداش خود و
هـای محیرالعقـول جـان شـاهزاده را ناـاط فـداکاری و با به خقر انداختن جان خود

 .دهدمی
 

 شاهزادگان چینی با تصاویر و رؤیای معشوق عاشق شدن. 3-6
یکی از دو داستان جمشید و خورشید و وام  و عذرا عاش  شدن پسر یا دختر در

عاش  شدن منار به گـرفتن نقـش مهـم ههرمـان در . استداستان مضامین پربسامد در 
یر   دیـدن تصـوعاش  شدن از طریدر دو داستان مورد بحث مقاله از است که  داستان

گاه ایـن ت. تکرارترین انواع عاش  شدن اس رپُ یکی از دیدن تصویریار .شودحاصل می
کـه  کننـدخـود مـیبـی به آن اندازه بیننده را ازخود تا و تصاویر مدهوش کننده هستند

ههرمان عاش  برای رسیدن به محبوبش گاهی از  .پا بگذاردرزی است همه چیز را حاضر
نیروهـای فراطبیعـی دوبـاره بـه زنـدگی  اما به مدد کمک ههرمانان و ،گذردجان نیز می

این مضـمون اغلـب ازمنـابع . کندبه خوبی وخوشی زندگی می درکنار یار گردد وبرمی
ت. در داسـتان وامـ  و عـذرای راه یافتـه اسـای غنـایی هـاین نوع داسـتانعرفانی به 

برد و او بـا تهیه و برای وام  می ظهیرکرمانی، داید عذرا نقاشی صورط او را با ترفندی
نهـد. در بندد و برای یافتن او سر به بیابـان مـیدیدن تصویر، دل درگرو عش  عذرا می

شـود. امـا در داستان وام  و عذرای لامعی نیز، وام  با دیدن تصویر عذرا عاشقش مـی
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 شود. بیند و عاشقش میداستان جمشید و خورشید، جمشید رؤیای خورشید را می
 

 گیری. نتیجه4
منظومد جمشید و خورشید و داستان وام  و عـذرا بـه سـبب ماهیـت و مضـمون 

های زبانی و ادبـی ژانـر غنـا در ایـران باشـد؛ تواند بازگوکنندۀ مشخصهاش میعاشقانه
ای برای آشنایی با نوع ادبی غنا در سنت که وجود عناصر غنایی فعال در آن نشانهچنان
سـفر »الگـوی آید که کهـنشمار آید. از نتایج این تحقی  برمیلی بههای غنایی مداستان
پـذیری ههرمانـان از هـای غنـایی ماننـد خقرپـذیری و آزموندر کنار موتیـف« ههرمان
شوند. بررسی عنصر حرکت و مفهـوم آن ترین خصایص غنایی آن محسوب میبرجسته

داستان ههرمانی است کـه  یکی از نمودهای برجسته در این دو داستان است. در هر دو
ای تغییر و تحول به منظور پیشرفت حاصل کند. وحـدط موضـوع و خواهد به گونهمی

طورکامل، ازطرحی واحد، زمان در هر دو داستان بسیار اهمیت دارد و هر دو داستان، به
کنند. درهردو اثر،عش  جسـمانی، درپایـان داسـتان، بـه عشـ  عرفـانی بـدل تبعیت می

چنـین در هـر دو اثـر روال عشوق در هر دو داستان مقام والایی دارند. هـمشود و ممی
ایی که نویسندگان هـر داستان منققی وتاپایان ادامه دارد و فقط عش  مدّ نظراست. نکته

دو اثر پیوسته در طول داستان بدان توجه دارند، سیر داستان از عش  زمینی بـه عشـقی 
برنـد و اش  ومعشوق، مدتی دور از هم به سر میعرفانی است. نیز در هر دو داستان ع

که این هاران به وصـل افزاید تا ایناین امر بر جنبه سوز و گداز و درد فراق عش  می
عبارتی در هـر دو داسـتان، در پایـان، دو عاشـ  و معشـوق بـه هـم گردد. بهمتصل می

دو اثـر بـه  چنین پرداختن به محیط طبیعی اطراف عاش  ومعشـوق درهـررسند. هممی
ای متعادل و زیبا ذکرشده است. از دیگر نتایج مقالد حاضر این اسـت کـه: در هـر شیوه

شـود. سـلمان سـاوجی، لامعـی و ظهیـر از دوداستان خلاهیت ذهنی شاعران دیده مـی
همه، اثـری بسـیار شخصـی و خـاص اند، ولی با اینپیشینیان خود فراوان استفاده کرده

اند. زاوید دید هر دو داسـتان نیـز سـوم شـخص یار موف  بودهآفریده و در کار خود بس
هـای است و راوی هردو داستان درحکم فعال مایشاا و دانای کل به هالـب شخصـیت

دهنـد. یکـی از روند وضعیت و موهعیت زمانی و مکانی داستان را شرح مـیداستان می
سامد بث الشکوی مضامین غالب در هر دو روایت جمشید و خورشید و وام  و عذرا، ب
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شـود. تر در موارد غربت، فراق و هار یار و بی وفایی روزگار دیـده مـیاست که بیش
تری دارد، مباحث مربوط به مسایل حکمت و توحید در وام  و عذرای ظهیر نمود بیش

های عرفانی توجه بیش تـری که سلمان ساوجی در جمشید و خورشید به جنبهدرحالی
هـای داسـتانی تر بر روی جنبـهمعی، در وام  وعذرای خود بیشنشان داده است. اما لا

تأکید دارد. زبان سلمان، لامعی و ظهیر، درجمشید و خورشـید و وامـ  وعـذرا، زبـانی 
انگیز آهنگ و سرشار از تصاویر خیال انگیزاست. ولی کثرط تصاویر خیالپرمایه، خوش

 .داردنمیستان و شعر تعلیمی است، بازمد داهرگز آنان را از توجه به تصویر واهعیت که لاز
 

 نوشتپی
مرزبـان  داستان عامیاند سمک عیار نیز همسانی بسیاری با داستان جمشید و خورشـید دارد. (1

شاه پادشاه ولایت حلب در جست و جوی داشتن فرزند است و با چاره جویی هامان وزیر 
-تی از گلنار صاحب فرزند پسری میکند. پس از مددختر پادشاه عراق ازدواج می« گلنار»با 

خورشیدشاه به شکلی شگفت انگیـز  ،جوانی ۀدر دور رد.گذامی« خورشید»شود و نام او را 
)ارجـانی،  ..گـردد.راهی ولایت چین می..شود.، دختر فغفور، پادشاه چین می«پریمه» عاش 
 : تلخیص از متن داستان(1363

بررسی و تحلیل وام  و عذرای »پژوهشی با عنوان  ، ذبیح نیا عمران در طرح1391( در سال 2
روایت وام  و عـذرا  22در فصلی مازا، در این طرح، به معرفی « حسینی و ظهیری کرمانی

 (1391پرداخت. )رجوع کنید: ذبیح نیا عمران، 
( دختر، دوشیزۀ باکره، عفیفه.  azraدارنده است. و عذرا ) ( به معنی دوست Vameq( وام ) 3

 : ذیل واژه (1385نوف، )کاپرا
در عهـد ساسـانیان رواج »آورد که این داستان عاشـقانه ( سبحانی در کتاب تاریخ ادبیاط می4

ورزد کـه ایـن منظومـه در عهـد ( دولتشاه سمرهندی تأکید می12: 1377)سبحانی، « داشت.
-یالالبـاب مـ( مؤلـف لبـاب309: 1382انوشیروان رواج داشته است. )دولتشاه سمرهندی، 

تا ربع اول هرن هفتم هاری، وام  و عذرای عنصری موجود بـود، درهمـین هـرن »آوردکه: 
خود گرفته بود، شعرا ، این دو نام را مثل مانون ولیلی، اسماا وام  و عذرا، معنی ماازی به

(ابیاط داسـتان وامـ  و 174: 1324)عوفی، « بردند.کار میمقلقا  به معنی عاش  ومعشوق به
کـه بـه همـین وزن « خنگ بت و سرخ بت»ی با ابیاط مثنوی دیگر وی یعنی عذرای عنصر

جـا کـه ابیـاط اشـاره تمییز اشعار هریک از دیگری آسان نیست، مگـر آن»بوده درآمیخته و 
صریح دارند و یا متضمن لغاط، کلماط و نام هایی هستند کـه مبـین تعلـ  بـه یکـی از دو 
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( اینـک خلاصـد مـتن داسـتان وامـ  و عـذرای 351: 1342)دبیرسیاهی، « مثنوی مذکورند.
ای کوچک به نـام ساموس)ششـامش( در آیونیـا )یکـی از عنصری به نقل از مولوی: جزیره

هبل از میلاد، شخصی بـه نـام فلقـراط بـراین  535مستعمراط یونان( بودکه در حدود سال 
عاشـ  زنـی  جزیره مسلط شد. فلقراط، شاهی بود که همواره مشوق ادب وهنر بود فلقراط،

ماه چهره به نام یانی شد و با وی ازدواج کرد. فلقراط شبی خوابی دید. تعبیرش این بود که 
او را فرزندی آید که از او کارهایش برگشاید. بعد از مدتی یانی دختری چون مـاه بـه دنیـا 

گ آورد. پدر نام او را عذرا نهاد. و در هنگام جنگ وی را برای مقابله بـا دشـمنان، بـه جنـ
فرستاد. وام  که جوانی خردمند و خوش دیدار و یکی از خویشاوندان فلقراط بود، عذرا می

داسـتان « نامهداراب»( طرسوسی در 32: 1966را دید و دلباخته و گرفتاروی شد... )مولوی، 
دهد: مادر عذرا بمرد، و پدرش وی را به وام  نداد. اندکی بعد، دشمنی بر را چنین ادامه می

دست یافت و وی را به دار آویخت ، و تخت شاهی وی به بیگانه رسید. بیگانه عذرا  فلقراط
را بخواست، ولی عذرا تن به وی در نداد. پس عذرا را به عنوان کنیـز بفروختنـد، و وی بـه 

که کنیزان را « هرنقالیس»بردگی گرفتارشد و بیش از چهارسال دربند بندگی بماند. سراناام 
شـناخت، او را آزاد کـرد و او بعـد از رنـج خرید و چون پدر وی را میمی خرید، عذرا را 

( محاـوب از شـباهت داسـتان 1/210: 1356بسیار، از بردگی خلاص یافت... )طرسوسی، 
گیرد که: ابوطاهر طرسوسی درگفتـارخود یـا وام  و عذرای عنصری و طرسوسی نتیاه می

 ( 44: 1347ه است. )محاوب، منظومد عنصری و یا منبع و مآخذ وی را درنظر داشت
ق اسـت. ه .  14نویسنده ادیب و فاضل سـدۀ « ظهیر»( آها میرزا ابراهیم کرمانی متخلص به 5

در عهد جوانی، توانسته است وام  و عـذرا را منظـوم سـازد، »کند که: شهریاری روایت می
بـه دسـت اش را ولی در آن عهد، کسی از کتـاب او اسـتقبال نکـرده و از ایـن رو منظومـه

را ماـددا  فراموشی سپرده است، تا این که در سنین کهولت، دوستان از وی خواسته انـد آن
تدوین کند و این بار به صورط نثر، ولی هرگز از آثاری که سابقا  بنظم آورده، غافل نشده و 

« هـای گذشـته را آورده اسـت.متناوبا  ضمن ارائد داستان، متناسب با مقال، بعضی از سـروده
 (7: 1370شهریاری، )
 ( شهرسبزگلستانی است که هصر وام  درآن بنا شده بود. 6
بـارۀ کهـن الگـویی در دو مقالـه ای کـه دراز دیدگاه یونـگ و «سفر»جایی که مبحث ( از آن7

دیـدگاه جمشید و خورشید نوشته شده، بررسی شد؛ لذا درمقالد حاضر از طرح مبحـث سـفر از 
 فرمایید:تر به مقالاط زیر مراجعه شود. برای اطلاعاط بیشز مییونگ، کهن الگویی و ... پرهی

 (176: 1393( و )هاسم زاده، ذبیح نیا عمران، بردخونی، 104: 1391شریفی ولدانی، اظهری، )
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 مراجعه شود.« چگل»نامه دهخدا ذیل واژه ( برای اطلاعاط بیش تر به لغت8
 برد:یرا به معنی خمیدگی زلف بکار م« چین»( سعدی هم 9

ــد ــت گوین ــه حکای ــین ب ــالم صــنم چ ــه ع  هم
 

 
 سـتصنم ماست که در هـر خـم زلفـش چینی 

 

 (398: 1382)سعدی، 
را در « چـین»جلال طبیب شیرازی از شاعران هرن هشتم هاری نیز تعبیر و کاربرد زیبـایی از 

 دهد:صنعت استخدام ارائه می
 زبوی زلـف تـوچین اسـت خـوش بـوی

 

 خقــا نیســت اگرخــوانم بــه مشــک آن را 
 

 (111: 1389)جلال طبیب، 
 

 منابع و مآخذ

 تألیفات (الف
 ، ترجمد حسن افشار، تهران: نشر مرکز.های چینیدین ،1383، . آدلر، جوزف1
 ، تهران: امیرکبیر.تاریخ روابط ایران و چین ،1367، ینالدّ. آذری، علاا2
 :، بـا مقدّمـه و تصـحیحسـمک عیّـار ،1363، فرامرز ابن خداداد ابن عبدالله الکاتب . ارّجانی،3

 انتشاراط آگاه. خانلری، تهران:پرویز ناتل
 .، تهران: نگاهتاریخ مغول ،1387، عباس آشتیانی،اهبال .4
نصرالله پورجوادی، تهران: فرهنگستان زبان و  :، تصحیحدیوان ،1389، جلال طبیب شیرازی .5

 .ادب فارسی
 ، پکن: انتشاراط مردم.خ روابط چین و غرب با تصویرهاجدول تاری ،1994، جیان، حانگ شی .6
 .، تهران: انتشاراط سناییبلخیدیوان عنصری ،1342، سیاهی، محموددبیر .7
 .انتشاراط دانشگاه تهران تهران: ،نامهلغت ،137، اکبرعلی دهخدا، .8
 .هران: اساطیرادوارد براون، ت :، به اهتمامالشعراءۀتذکر ،1382، سمرهندی، امیرشاهتدول .9
، طرح بررسی و تحلیل وامق و عذرای حسینی و ظهیری کرمانی ،1391، نیا عمران، آسیهذبیح .10

 .نورپژوهشی، یزد، دانشگاه پیام
 .، مشهد: دانشگاه فردوسیاپ چهارم، چانواع ادبی ،1382، رزماو، حسین .11
علی وفایی، تهران: انتشاراط : عبّاس، به تصحیحساوجیدیوان سلمان ،1376، ساوجی، سلمان .12

 .انامن آثار و مفاخر فرهنگی
منصور مشـف ، بـا مقدمـد تقـی  :، به کوششساوجیدیوان سلمان ،1336،  ــــــــــــــ .13



 33   ...در داستان غنایی وامق و عذرای لامعی و ظهیر کرمانی و« چین»بررسی  

 

 .ی، تهرانتفضلّ
آسموسن و فریدون وهمن، تهران:  :، به کوششجمشید و خورشید ،1348،  ــــــــــــــ .14

 .کتاب بنگاه ترجمه و نشر
 .نور، تهران: انتشاراط دانشگاه پیام2تاریخ ادبیات  ،1377، سبحانی، توفی  .15
 .، تهران: مرکزة شیخ صنعان و دختر ترساپژوهشی در قصّ ،1384، اری، جلالستّ .16
دعلی فروغـی، تهـران: : محمّـ، بـه اهتمـامات سـعدیکلی ،1369، عبداللهبن. سعدی، مصلح17

 .امیرکبیر
 .، تهران: انتشاراط فردوسانواع ادبی ،1383، شمیسا، سیروس .18
 .سودابه فضایلی، تهران: جیحون :، ترجمهفرهنگ نمادها ،1380، گربران، آلن شوالیه، ژان، .19
 .، تهران: فردوسیتاریخ ادبیات در ایران ،1369، اللهصفا، ذبیح .20
تهران: بنگاه ترجمه ، الله صفاذبیح :، به کوششنامهداراب ،1344، حسنبنطرسوسی، محمد .21

 .و نشر کتاب
اسدالله شـهریاری،  :، تدوین و تصحیح و تحشیهوامق و عذرا ،1370، ظهیرکرمانی، ابراهیم .22

 .مشهد: انتشاراط جاودان خرد
 .)افست( براون، تهران: طبع لیدن ادوارد :، تصحیحالالبابلباب ،1324، ، محمدعوفی .23
 .دانش فروشی اسلامیه و، تهران: کتابعذرا استان وامق ود ،1367، حسنعنصری، ابوالقاسم .24
د جان شکوری، رحـیم محمّ :، زیر نظرتاجیکی فرهنگ معاصر ،1385، کاپرانوف، ولادیمیر .25

 .، تهران: انتشاراط فرهنگ معاصراپ دومهاشم، ناصرجان معصومی، چ
 .: انتشاراط اساطیر، ترجمد باجلان فرخی، تهراناساطیر چین ،1373، کریستی، آنتونی .26
حسـن  :، بـه کوشـش)مجموعه مقـالات( ة ایرانادبیات عامّ ،1383، جعفردمحاوب، محمّ .27

 .ذوالفقاری، تهران: چشمه
 .، تهران: امیرکبیرفرهنگ فارسی ،1378، دمعین، محمّ .28
 :، بـه اهتمـامعنصـری احمدبنعذرای ابوالقاسم حسـن وامق و ،1996، شفیعدمحمّ مولوی، .29

 .ربانی، پنااب: دانشگاه پنااب مداح
 .، تهران: سخنعناصر داستان، 1376، میرصادهی، جمال .30
 :ژوکوفسکی، به اهتمـام :، تصحیحالمحجوبکشف ،1336، عثمان جلابیبنهاویری، علی .31

 .اسی، تهران: انتشاراط امیرکبیرد عبّمحمّ
 .ران: امیرکبیرمصفا، ته مظاهر :، به کوششالفصحامجمع ،1341، هدایت .32
جواد امیـدوارنیا، د، ترجمـد محمّـفرهنگ اسلامی و ایرانی در چین، 1376، یوان، فنگ جین .33



 1396جستارنامه ادبیّات تطبیقی / سال یکم / شماره دوم / زمستان    34

 

 .تهران: الهدی
، ترجمـد پـروین فرامـرزی، مشـهد: شناسی و کیمیاگریروان ،1373، یونگ، کارل گوستاو .34

 .آستان هدس رضوی
 
 مقالات( ب
های یکی از داسـتان چین از در أثیرپذیری رقص شیرنگاهی انتقادی به ت، 1393، تونگ، چنگ .1
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 ،تحلیل عناصر داستانی مثنوی جمشید و خورشید ،1388، اصغریف یوس و حسن، ذوالفقاری .3

 .108-93 ، صص1 ، شمارۀهای ادبیاندیشه
، ماله مقالعاط انتقادی های چینی و فارسیالمثلحیوانات در ضرب ،1393، زن رونگ، وانگ .4

 .30-11ادبیاط، سال اول، شماره مسلسل دوم، تابستان، صص 
ــ ،1389، رضــیســازواری، محمود .5 ــأت فصــلنامد  ،شــیرازیســاوجی و حاف ر سلمانثّأثیر و ت

 .182-169 ، صص3، تابستان، شمارۀ شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(سبک
داستان الگویی گذر از فردانیت )نقد کهن جمشید در ،1391، شریفی، غلامحسین و محبوبه اظهری .6

 .122-101 ره اول، فصل بهار، صص، مالد بوستان ادب، سال چهارم، شماجمشید و خورشید(
، مالـد چین در منشور شعر فارسـی ،1389، طایفی شیرزاد، کوی بویین، پورشبانان، علیرضا .7

 .160-137، پاییز، صص 15، پیاپی 3 ۀ، شمار4 ۀگویا(، دور )گوهر های ادب عرفانیپژوهش
بـازخوانش بینـامتنی  ،1393، بردخـونی، حسـین و نیا عمران، آسیهزاده، سیدعلی، ذبیحهاسم .8

)بوسـتان  ، مالد شـعرپژوهیگرایی نوتاریخ ساوجی از منظرمنظومة جمشید و خورشید سلمان
 36. 188-161صص  ،، بهار19 1پیاپی ، ش6 ادب( شیراز: س

 عذرای ابوالقاسم وامق و ،1347،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9
 .39ص  ،18ن، دورۀ ، مالد سخعنصری

ن و بازنی ایرانامن ا مالـد ،هاضـرورته و جایگا، تطبیقیت بیااد ،1389، ، ناصرانیمحسنی .10
 .81-102صص  ،ربها، 14 ش، عربیط بیااد
، تصحیح ژوکوفسکی، بـه اهتمـام المحجوبکشف ،1336، عثمان جلابیبنهاویری، علی .11

 اسی، تهران: انتشاراط امیرکبیر.د عبّمحمّ

 


